باند تندرو، باند کندرو (مجله اکونومیست) 

این روزها،اگر کسی در راس حزب حاکمه کمونیست باشد، تنها خواهد بود.در باشگاه بین المللی رفقا نیز که قدرتش‏ روز به روز کاهش می‏یابد،تعداد افرادی که برای تبادل‏ نظر وجود دارند بسیار کم است.در این میان،"مویی‏"، سرپرست حزب کمونیست ویتنام نیز بیش از پیش احساس‏ تنهایی می‏کند.برگزاری هشتمین کنگره حزب ملی‏ در سال 1996 نقطه عطفی در تاریخ این کشور است،ولی‏ ویتنام هنوز نمی‏داند کدام راه را انتخاب کند.
جلسه کنگره حزب ملی،سومین رویداد اقتصادی این‏ کشور،پس از اتحاد مجدد دو ویتنام در سال 1975،به‏ شمار می‏آید.نخستین رویداد،گسترش فاجعه‏آمیز اقتصاد برنامه‏ریزی شده شمال در جنوب بود.در سال‏ 1986،با پذیرش اصلاحات بازار،فرآیند بازسازی‏ آغاز شد.و به گفته مسئولان این کشور،سومین‏ رویداد برگزاری کنگره در سال جاری است که برنامه صنعتی‏ شدن ویتنام برای ورود به قرن بیست و یکم و تصویب‏ "اصلاحات بازار"مطرح خواهد شد.ولی با تمام اینها،سهم‏ دولت از اقتصاد این کشور همچنان روبه افزایش است.
ویتنام،بیش از هر کشور دیگری،اصلاحات اقتصادی‏ چین را به صورت یک دولت تک حزبی برای خود الگو قرار داده است:حذف نظام کشاورزی اشتراکی،تشویق‏ بخش خصوصی،آزادسازی قیمتها و جذب سرمایه‏گذاری‏ خارجی
ویتنام همچنین به برخی موفقیتهای شبیه به چین دست‏ یافته است.برای مثال،رشد اقتصادی این کشور در سال‏ گذشته(یعنی چهارمین سال متوالی)حدود 8 درصد بود.تورم نیز با اینکه همچون چین حدود 15 درصد است ولی روبه کاهش می‏رود.در این میان،به رغم‏ دلسردی سرمایه‏گذاران خارجی ولی هنوز هم آنها به این‏ کشور می‏آیند.پس اندازه‏های داخلی نیز روبه افزایش‏ است.با این حال،ویتنام هنوز یک کشور بسیار فقیر و کشاورزی است،که به تدریج فقر مطلق را از بین‏ می‏برد.اکنون دیگر همتراز شدن با همسایگان‏ غیر کمونیست برای این کشور خیالبافی نیست.
"دوداک دین‏"،کارشناس موسسه اقتصاد جهان در هانوی‏ ادعا می‏کند که ویتنام برای رسیدن به اقتصاد بازار از دو جنبه‏ مهم واقعا جلوتر از چین قرار دارد:یکی اصلاح نظام‏ قیمتها،و دیگری نقش بنگاههای دولتی.هم‏اینک، تقریبا تمام قیمتها به وسیله بازار تعیین می‏شود،و برخلاف‏ چین،تعداد واحدهای دولتی که یارانه مستقیم دریافت‏ می‏کنند بسیار اندک هستند.
اکنون،آینده بنگاههای اقتصادی ویتنام،همچون چین، حاکی از مشکلات رودرروی اصلاحات این کشور است، منتهی به دلایل بسیار متفاوت.چین زیر دو ضربه بزرگ‏ قرار دارد:یکی فشار بودجه واحدهای دولتی زیانده، و دیگری نگرانی از بیکاری.وضعیت واحدهای دولتی‏ ویتنام نسبتا بهتر است.تعداد این واحدها از 12000 در سال‏ 1990 به حدود 7000 رسیده است و دولت ادعا می‏کند که‏ نسبت واحدهای زیانده از 50 درصد در سال 1990 به 8 درصد در سال 1994 کاهش یافته است.از آنجا که این‏ واحدها مورد حسابرسی قرار نمی‏گیرند،بررسی آنها به‏ آسانی میسر نیست.ولی 40 درصد از درآمد دولت را همین‏ واحدها تامین می‏کنند.
درحالی که اهمیت واحدهای دولتی در چین به خاطر رشد بخش خصوصی با کاهش همراه بوده،ولی در ویتنام سهم‏ بخش دولتی از اقتصاد روبه افزایش است(به نمودار توجه‏ کنید).دلیل این امر تا حدی به این خاطر است که تقریبا تمام مشارکتهای خارجی با شرکتها و سازمانهای دولتی‏ انجام می‏شود.اقتصاد آزاد،جدا از تضعیف قدرت دولت، موجب تقویت آن نیز می‏گردد.
سهم بخش دولتی ویتنام از تولید ناخالص داخلی به درصد  مبلغ:بانک جهانی
بخش دولتی قوی به ویتنام کمک می‏کند تا ظاهر سوسیالیستی داشته باشد،مالیات و سود ایجاد کند،و همچنین مکانیزم مهمی برای کنترل سیاسی حزب‏ باشد.
ولی برخی از دوستان غیرکمونیست ویتنام نگران‏ هستند.در سی‏ام نوامبر سال گذشته،کشورهای اهداکننده‏ کمک در پاریس گرد هم آمدند تا درمورد سرنوشت‏ کشورهای فقیر هند و چین گفتگو کنند.آنها گزارش بانک‏ جهانی را مورد بررسی قرار دادند که در آن از عدم تمایل‏ ویتنام برای انجام تغییرات سیاسی مهم،در عین‏ رضایتبخش بودن عملکرد اقتصادی‏"اظهار نگرانی شده‏ بود.در این گزارش ضمن مخالفت با اینگونه‏ بود.در این گزارش ضمن مخالفت با اینگونه‏ رضایتمندیها،آمده است که شواهد قاطع بین المللی نشان‏ بدون انجام خصوصی‏سازی،محدودیت وجود دارد.اگر نقش دولت کاهش نیابد،بخش خصوصی تضعیف‏ خواهد شد و نمی‏تواند برای پاسخگویی به جمعیت روبه‏ افزایش این کشور،یک میلیون شغل‏ جدید موردنیاز را در سال ایجاد کند.
با این حال،بانک جهانی،ویتنام را به خاطر مدیریت‏ قوی مالی ستایش می‏کند.تنها تردید موجود اینست که‏ برخلاف گفته مقامهای رسمی این کشور،رهبران ویتنام‏ از لحاظ جهانی ممکن است نسبت به اقتصاد بازار متعهد نباشند.
در اوایل نوامبر گذشته،آقای مویی بافدریکوپنا،وزیر حمل‏ونقل آمریکا،ملاقات کرد و از شرکتهای آمریکایی‏ دعوت کرد در ویتنام سرمایه‏گذاری کنند.در اواخر همان روز، وی با رهبران تشکیلات مارکسینیزم-لنینیرم دیدار کرد و به حاظران هشدار داد که در برابر توطئه آمریکا برای‏ سرنگونی دولتش آماده باشند.برای غرب،این نوع‏ رفتار حالت دوگانگی دارد.
حرب کمونیست ویتنام،بیش از حزب کمونیست چین، ادعای طرفداری از ناسیونالیزم را دارد.به همین خاطر،آقای‏ مویی قصد ندارد به چین یا بانک جهانی اجازه دهد تا نحوه‏ اداره کشور را به او دیکته کنند.

